
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۲۶ دی 1396     ۲۸ ربیع الثانی 143۹      شماره 26۲۸            ۴ حوادث
مسکونی  منزل   58 گذشته  روز  تا  امسال  ابتدای  از  نجفیان- 
روستایی  مسکونی  منزل   23 و  شهری  مسکونی  منزل   35 شامل 
در اسفراین دچار حریق شدند. رئیس اداره آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اسفراین با اعلام این مطلب به خبرنگار ما افزود: 

سوزی  آتــش  ــورد  م  23 شهری،  ضایعات  حریق  ــورد  م  27
درختان، 29 مورد آتش سوزی خودرو و 6 مورد آتش سوزی 
اماکن تجاری دیگر حوادثی هستند که برای امدادرسانی به 
پیکانی«  »حسین  است.  شده  گزارش  اسفراین  نشانی  آتش 

37مورد  افتادگی،  چاه  در  مورد   2 به  رسانی  امداد  افــزود: 
امداد  مورد   37 و  مارگیری  مورد   40 انسان،  نجات  و  امداد 
آتش  امدادگران  که  است  مواردی  دیگر  از  حیوانات  نجات  و 

نشانی اسفراین برای آن ها اعزام شده اند.

طی امسال رخ داد؛ 

آتش سوزی 58 منزل 
مسکونی در اسفراین 

کشف کنجد قاچاق 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان  از کشف مقدار 
زیادی کنجد قاچاق خبر داد. »سید الموسوی« گفت: 
واحد  یک  از  بازرسی  حین  آگاهی  پلیس  ماموران 
باربری در بجنورد موفق به کشف وضبط 500کیلو 
ارزش  که  ایــن  بیان  با  وی  شدند.  قاچاق  کنجد 
افزود:  است  ریال  میلیون   40 شده  کشف  کالای 
پرونده تشکیل شده برای متخلفان از سوی مراجع 
شد.  داده  ــاع  ارج حکومتی  تعزیرات  به  انتظامی 

»مسئولیت مدنی« ناشی از 
 )1( حوادث روزمره

اجتماعی کمتر  پیچیده  روابــط  امــروزه در لابه لای 
کلانتری  به  من  پای  »تاکنون  که  شود  می  شنیده 
باز نشده است«، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در 
اتفاق  حوادثی  ماشینی،  زندگی  و  بزرگ  شهرهای 
می افتد که مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا 
را به مراجع قانونی می کشاند.  خواسته پای مردم 
یا  ــودرو  خ قطعات  سرقت  از  دوری  نمونه   طــور  به 
عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت 
وسایل  دارندگان  برای  جانی  و  مالی  های  خسارت 

نقلیه، تقریباً محال است. 
به علاوه شاهد مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد 
غیر،  مال  فروش  مذکور،  حــوادث  فیزیکی  و  لفظی 
صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه 
عیال و اولاد هستیم، همچنین نقض سایر تعهدات 
مالی به وقوع می پیوندد که  پاسخگویی در مراجع 
قضایی را در پی دارد. این امر در مواردی که جرمی 
اتفاق افتاده باشد، مسئولیت کیفری لقب می گیرد 
که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. لکن در 
صورت ضرر و زیان، صرف نظر از این که عمدی  یا 
سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت 
خسارت  جبران  به  تکلیف  نتیجه  در  و  است  مدنی 

دارد.

IIتفاوت مسئولیت کیفری و مدنی
کیفری  مسئولیت  از  هدف  شد،  اشاره  که  چنان 
مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، 
نیز  و  عمومی  خسارت  جبران  نظم،  از  پاسداری 
گذاشته  اجــرا  مــورد  به  افــراد  سایر  تنبّه  و  اصــاح 
جبران  مدنی،  مسئولیت  از  هدف  ولی  می‌شود، 
خسارت شخص زیان دیده است.از نظر حقوق جزا 
برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه  
یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات 
عمدی  از  اعم  جرایم  قالب  در  کیفری  مسئولیت 
نظر  از  که  صورتی  در  است،  الزامی  غیرعمدی  و 
اثبات  به  نیازی  مدنی  مسئولیت  احراز  حقوقی، 

سوءنیت زیان دهنده ندارد.
معاونت فرهنگی دادگستری خراسان شمالی

تلنگر 

خبر 

صدیقی

دیو اعتیاد وقتی به سراغت بیاید همه چیز را می بلعد. افیون حتی 
گرفتارش  وقتی  برد،  می  بین  از  و  کند  می  کم‌رنگ  را  مادری  مهر 
مادری  شود.  می  مخدر  مواد  ات  زندگی  مهم  موضوع  تنها  شوی 
اعتیاد باعث شد جگر گوشه اش را  غم زده که بلای خانمان سوز 
رها کند با چشمانی اشکبار ماجرای تلخ زندگی اش را برای مان 

تعریف  می کند.
چطور شد در دام اعتیاد افتادی؟

همه بلاها زیر سر مادر شوهرم بود. قبل از ازدواج مان مادرشوهرم 
ازدواج  با هم  با اصرار پسرش  اما  بود  این وصلت  مخالف سرسخت 
پدر  خانه  در  گرفت.  دل  به  کینه  من  از  خاطر  همین  به  و  کردیم 
سن  و  زیاد  کار  بهانه  به  شوهرم  مادر  و  کردیم  می  زندگی  شوهرم 
از من خواست که شب ها کمی مواد مصرف کنم  کمی که داشتم 

تا دردهایم آرام شود. 
زمانی که به مادر شوهرم برای مصرف مواد پاسخ منفی می دادم او مواد 
را روی طاقچه جلوی دید من می گذاشت تا وسوسه شوم و آن را مصرف 
کنم. بالاخره در  دام مادر شوهرم گرفتار شدم. بعد از اعتیادم اختلاف 

بین من و شوهرم عود کرد و همین موضوع سرآغاز جدایی مان شد. 
به  اعتیاد  مادرم  چون  رفتم  پدرم  خانه  به  که  زمانی  ماجرا  این  از  بعد 
بعد   . او هروئین مصرف کنم  از من خواست که مثل  هروئین داشت 
از مصرف هروئین دایی ام به من پیشنهاد داد که به خاطر تحمل غم 
می  زندگی  همسرم  پیش   که  خردسالم  فرزند  از 3  دوری  و  تنهایی  
اعتیاد  ترک  کمپ  در  بار  چندین  البته   . کنم  مصرف  شیشه  کردند 
بستری شدم اما به خاطر اعتیاد مادرم دوباره دچار لغزش می شدم و به 
سراغ مواد می رفتم. اکنون تصمیم جدی برای ترک گرفته ام و این بار 
به کمپ آمده ام تا بعد از پاک شدن خبری از فرزندم که او را رها کردم 

بگیرم.
ماجرای رها کردن فرزندت را تعریف کن.

)کمی مکث می کند و اشک در چشمانش حلقه می زند و قطره های  
اشک آرام از روی گونه هایش به پایین می غلتند و سپس صحبت می 
کند( روز سختی بود. به خاطر اعتیادم اختلاف بین من و همسرم بالا 
گرفت و برای همین مدتی به خانه مادرم رفتم. بعد از گذشت چند 
این  بابت  من  و  کرد  ازدواج  بستگانش  از  یکی  دختر  با  شوهرم  ماه 
کار از شوهرم شکایت کردم. بعد از مدتی کشمکش با پا در میانی 
بستگان به خانه شوهرم برگشتم اما از محبت و توجه خبری نبود. 
همسرم چوپان بود و فکر می کرد اعتیادم فقط به مواد سنتی است 

اما من به هروئین معتاد شده بودم و به خاطر این که در روستا مواد 
صنعتی پیدا نمی شد تقریبا یک روز درمیان به بهانه های مختلفی 
به شهر می رفتم و بعد از مصرف هروئین به روستا بر می گشتم. این 
ماجرا چند ماه طول کشید تا این که پس انداز و پولم ته کشید و توان 
در  و  برگشتم  مادرم  خانه  به  دوباره  نداشتم.  را  صنعتی  مواد  خرید 
این مدت متوجه بارداری ام شدم. زمانی که به همسرم خبر باردار 
شدنم را دادم با وقاحت تمام به من تهمت خیانت زد. با شنیدن این 
جمله خیلی ناراحت و غمگین شدم و دلم شکست. روز زایمان تنها به 
بیمارستان مراجعه کردم و فرزندم به دنیا آمد. به خاطر اعتیادم نوزاد 
را در قسمت مراقبت های ویژه بستری کردند. بعد از چند روز زمانی 
استفاده  پرستارها  غفلت  از  رفتم  نوزاد  اتاق  به  دادن  شیر  برای  که 
کردم و با برداشتن نوزاد، خودم را با چادر پوشاندم و از بیمارستان 
خانه  و  مشهد  به  و  گرفتم  دربست  ماشین  یک  مستقیم  کردم.  فرار 
یکی از بستگانم رفتم و بعد از مصرف شیشه، مقداری پول از او قرض 
گرفتم و به سمت پارک رفتم. یک روز تمام با خودم کلنجار رفتم ، از 
یک طرف توان پرداخت مخارج او را نداشتم و از طرفی دل کندن از 
جگر گوشه ام سخت بود. بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و آرام  به 
خانمی که با فرزندش در گوشه ای نشسته بود نزدیک شدم. نوزاد 

چند روزه ام را در یک کیسه خواب به همراه شناسنامه ای که به اسم 
خودم برایش گرفته بودم و کارت بهداشت کنار آن خانم گذاشتم و به 
بهانه این که مادرم جلوی پارک منتظر من است از زن غریبه خواستم 
نوزاد را چند لحظه نگه دارد تا برگردم. بعد از گذاشتن نوزاد سریع 
محل را ترک کردم اما دلم نیامد که از آن جا بروم. چند ساعتی از 
دور نگاه می کردم  تا ببینم زن غریبه چه کار می کند. زمانی که زن 
غریبه از برگشتنم ناامید شد نوزاد را به نگهبان پارک تحویل داد و از 

پارک خارج شد.
خوار  یک  حتی  آید  نمی  دلش  مادری  هیچ  بود.  سختی  روز  خیلی 
به پای بچه اش برود چه برسد به رها کردن جگر گوشه اش اما توان 
نگهداری از او را نداشتم. زمانی که آخرین بار  قبل از جدا شدن به 
نوزاد چند روزه ام شیر دادم با دستان کوچکش انگشت من را گرفت 
این دیدار آخر  او هم فهمیده بود که  انگار  و به چشمانم خیره شد، 
است. بغض گلویم را گرفته بود اما چاره ای نداشتم  او را به دست 
سرنوشت سپردم . به خاطر مصرف شیشه از مهر مادری فاصله گرفته 
بودم و در عالم دیگری بودم . بعد از ترک محل سوار ماشین شدم تا به 

شهرم  برگردم، در طول مسیر خیلی گریه و بی تابی می کردم.
زمانی که به خانه برگشتی خانواده یا همسرت سراغ بچه 

را از تو نگرفتند؟
زمانی که باردار و در خانه پدرم بودم به مادرم گفتم که ورم شکمم به 
خاطر بیماری و وجود یک کیست بزرگ است و خبری از بچه نیست. 
همسرم هم بعد از این که به خاطر اعتیادم به من تهمت خیانت زد 
من را طرد کرد. قبل از زایمان به او گفتم که به خاطر اعتیاد شدیدم 
بچه سقط شده است به همین خاطر هیچ کس از وجود و سرنوشت 

او اطلاعی نداشت.
چه مدت از روزی که نوزادت را سر راه گذاشتی می گذرد؟
از فرزندم دو سال است که من را زمین گیر کرده است. هر  دوری 
شب خواب نوزادم را می بینم و با او حرف می زنم و اشک می ریزم. 
دلم خون شده است و خیلی عذاب می کشم اما دستم به جایی بند 
نیست چرا که  یاوری ندارم که از او کمک بگیرم و به دنبال فرزندم 
بروم. هنوز صدای گریه طفل چند روزه ام در گوشم می پیچد. دایم 

فکر می کنم نوزادم گرسنه است و من را صدا می زند.
 اکثر شب ها نمی خوابم و بی تابی می کنم و زیر لب برایش لالایی 
می خوانم تا این که خودم به خواب می روم. تصمیم دارم بعد از این 
که پاک شدم به سراغ فرزندم بروم و از سرنوشت او اطلاع پیدا کنم. 
حتی برای چند دقیقه می خواهم از دور او را ببینم تا کمی از عذابی 

که در آن گیر کرده ام خلاص شوم.

 زنی که جگرگوشه اش را رها کرد 

وقتی مهر مادری رنگ می بازد
ماجرای زنی که شوهرش را 

کتک می زد
چنان  را  من  غریبه  پسر  دو  با  همسرم  صدیقی- 
کتک زدند که از ناحیه صورت دچار جراحت های 
زیادی شدم و بعد از ضرب و شتم، من را از خانه 
مرد  شدم.  خیابان  و  کوچه  آواره  و  کردند  بیرون 
خانواده  دادگاه  راهروی  در  مستاصل  و  درمانده 
ها  سال  گوید:  می  اش  زندگی  ماجرای  دربــاره 
قبل از ازدواجم  به عنوان سرایدار در یک مدرسه 

مشغول به کار شدم. 
از چندین سال کار در مدرسه دچار بیماری  بعد 
شدم و نمی توانستم کارهایم را به درستی انجام 
دهم. خیلی نگران بودم چون امکان اخراجم زیاد 
بود. برای کنترل استرس و نگرانی ام گاهی شب 
ها مواد مصرف می کردم تا این که کم کم به مواد 

آلوده شدم. 
به  ناچار  به  و  شدم  کارافتاده  از  ماجرا  این  از  بعد 
روستا برگشتم. بعد از مدتی سکونت در روستا به 
از  تر  جوان  خیلی  دختر  یک  با  خواهرم  پیشنهاد 
خودم ازدواج کردم. بعد از ازدواج از همان ابتدا 
و  کرد  می  اخلاقی  بد  مــدام  و  لجبازی  همسرم 

حتی گاهی من را کتک می زد.
از  پسر  دو  همسرم  کــه  ــن  ای تــا  گذشت  مدتی   
درس  ــرای  بـ ــا  ــت روس از  را  نــزدیــکــش  بستگان 
خواندن به شهر آورد تا در خانه ما زندگی کنند. 
وقتی هر بار به حضور دو پسر غریبه اعتراض می 
کتک  باد  به  را  من  دو  آن  کمک  با  همسرم  کردم 
خانه  از  مرا  که  کردند  می  تهدید  و  گرفتند  می 

بیرون می کنند.
را  اش  مهریه  خواست  در  من  از  همسرم  روزی   
سنگین  ماشین  یک  مهریه  پول  گرفتن  با  و  کرد 
چون  کنند.  کار  آن  با  تا  خرید  پسر  دو  آن   برای 
سنگین  ماشین  روی  کردن  کار  با  مالی  نظر  از 
می  قرار  فشار  تحت  را  من  روز  هر  شدند  تامین 
طلاق  از  بعد  که  خواست  می  همسرم  و  دادنــد 
بار  آخــریــن  وقتی  کنم.  تــرک  را  او خــانــه  دادن 
ها  آن  برابر  در  و  مخالفت  ها  آن  درخواست  با 
 بعد  زدند.  کتک  را  من  شدت  به  کردم  مقاومت 
که  این  خاطر   به  ها  آن  سوی  از  شتم  و  ضرب  از 
از ناحیه صورت و دماغ دچار شکستگی شدم به 
ناچار خانه را ترک کردم. بعد از ترک خانه مدتی 
در پارک  و خیابان آواره شدم و اکنون به دادگاه 
آمده ام تا با شکایت از آن ها با کمک قانون حق 

و حقوقم را بگیرم.

 درراهروی دادگاه خانواده 

تزیینی


